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	سطر

(یسطرون)
	
	
	به صف قرار دادن کلمات در کتاب یا درخت یا سخن و...
	
	
	

	قلم(قلم)
	
	
	تراشیدن و آماده ساختن و عملی است تا وسیله ای برای ضبط امر یا رخداد و نظم آن باشد.
	
	
	

	خلق(خّلّق)
	
	
	خلق و خوی بمعنای چیزی است که از طبیعت و خصلتهای انسان پدیدار میشود وبرای خصلت های باطنی استعمال میشود.
	
	
	

	منن(ممنون)
	
	
	به خوشی نعمت معین، مقطوع و مخصوص گفته میشود و به همین دلیل بر جدا شدن نعمت گفته میشود.در کتاب فروق ،تفاوت بین نعمت و منت را در این دانسته که منت نعمتی است که از اطراف خود جدا شده،گویی قطعه ای از آن است.
غیرممنون به معنای عطیه دائمی و غیر محدود است.
	
	
	

	کذب(مکذَب)
	
	
	کذب در مقابل صدق به معنای چیزی است که مخالف واقع باشد.این ممکن است در قول یا عمل و یا در امری خارجی یا معنوی باشد.
	
	
	

	دهن(تدهن/یدهنون)
	
	
	به معنای نرمی و لطافت است.(در اینجا به معنای نرمی نشان دادن به دشمنان و مصالحه با آنهاست.)
	
	
	

	رهق(ترهق)
	
	
	پوشاندن به وسیله چیزی است که انسان از آن کراهت دارد.
	
	
	

	کظم(مکظوم)
	
	
	کظم به معنای ضبط و حبس چیزی مانند حزن و غیظ در درون است تا آشکار نشود.
و مکظوم به معنای این است که ماهی بزرگی او را در درون خود حبس کرد و مانع از خروج و آشکار شدنش شد.
	
	
	

	وذر(ذر)
	
	
	ترک توجه و نظر به چیزی را گویند.
	
	
	

	صبر(إصبر)
	
	
	حفظ نفس از اضطراب و جزع با سکون و طمأنینه است.
	
	
	

	غرم(مغرم)
	
	
	التزام یا تعهد در ادای چیزی یا عملی است که بر فرد واجب نیست و به فارسی به آن تاوان گویند.
	
	
	

	درج(نستدرج)
	
	
	درج به معنای حرکت مخصوص با دقت و احتیاط و با تدریج است و در مفهوم آن ارتقای مکانی یا عملی یا معنایی لحاظ میشود.استدراج به معنای طلب و اراده درجه و حرکت صعودی در مسیر افراد است به صورتی که حجت برآنان تمام شده و خسران آنها تکمیل می شود و این از نظر عذاب و جزا برایشان سخت تر است.


	
	
	

	ملو(أملی)
	
	
	به معنای مهلت دادن و تأخیر است.


	
	
	

	ذکر(ذکر)
	
	
	ذکر در مقابل غفلت و فراموشی است و این یادآوری میتواند قلبی یا زبانی باشد.


	
	
	

	جنن(مجنون)
	
	
	مخفی کردن و پوشاندن است و گاهی برای ضعف و اختلالی که موجب پوشاندن عقل است نیز اطلاق می شود که به آن جنون گفته می شود.


	
	
	

	حلف(حلّاف)
	
	
	الترامی است که فرد به واسطه قسم بر خود لازم است.


	
	
	

	مهن(مهین)
	
	
	مهین،ضعیفی است که از خود اختیاری ندارد.

	
	
	


